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۱۱ روز اجبار برای عزاداری
دیلی میل: در چند روز گذشــته در خبرها آمده بود 
که به مناسبت دهمین ســالگرد مرگ کیم جونگ 
ایل، رهبر پیشین کره شمالی، مردم آن کشور ۱۱ روز 
از خندیدن و نوشیدن مشروبات الکلی منع شده اند. 
مقامات دولتی کره شمالی به مردم دستور داده اند 
به احترام سالگرد درگذشت کیم جونگ ایل، هیچ 
نشــانه ای از خوشحالی نشــان ندهند. کیم جونگ 
ایــل از ســال ۱۹۹۴ تا زمان مرگش در ســال ۲۰۱۱ 
بر کره شــمالی حکومت کرد و ســپس ســومین و 
کوچک ترین پســرش، کیم جونگ اون، جانشین او 
شــد که رهبر کنونی آن کشــور است. یک شهروند 
کره شمالی از شهر مرزی سینویجو در شمال شرق 
آن کشور خبر داده است: «در طول دوره عزاداری، 
ما نباید مشــروبات الکلی بنوشــیم، بخندیم یا در 
فعالیت های تفریحی شرکت کنیم. روز ۱۷ دسامبر 
نیز نباید بــرای خرید مواد غذایی بیرون برویم». به 
گفته او، در گذشــته بســیاری از افرادی که در ایام 
عزاداری در حال مستی یا نوشیدن مشروب الکلی 
بودند، دستگیر شده و به عنوان مجرمان عقیدتی با 
آنها رفتار شده اســت: «آنها را بردند و دیگر هرگز 
دیده نشــدند». این شــهروند کره شمالی همچنین 
افــزوده اســت: «مــردم در این مــدت نمی توانند 
تولدشــان را هم جشــن بگیرند. حتــی اگر یکی از 
اعضای خانواده شما در ایام ۱۱ روزه عزاداری فوت 
کنــد، اجازه ندارید با صــدای بلند گریه کنید، چون 
باید عزادار رهبر باشــید. جســد را بایــد نگه دارید 
و پــس از پایان این مدت از خانــه بیرون بیاورید». 
مراســم عزاداری برای کیم جونگ ایل هر سال به 
مدت ۱۰ روز برگزار می شود، اما امسال به مناسبت 
دهمیــن ســالگرد درگذشــت او، یــک روز به ایام 
عزاداری افزوده شده است. به گفته یکی از ساکنان 
اســتان جنوب غربی هوانگهای جنوبی، به افسران 
پلیس گفته شــده اســت مراقب افرادی باشند که 
در طول ایام عزاداری ناراحت به نظر نمی رســند. 
بــه گفته او، «آنهــا وظیفه دارند با کســانی که به 
روحیه عزاداری جمعی آسیب می رسانند، برخورد 
کننــد. این وظیفه ویژه یک ماهه برای پلیس در ماه 

دسامبر است».

زیر آسمان جهان

نور نوشت بارش باران در خرم آباد موجب بالا آمدن آب رودخانه خرم رود و آب گیرى معابر در این شهر شده  است. / عکس: سجاد درویشى، مهر

افزایش ظرفیت های پزشکی
 چه مشکلی را حل می کند؟

نظام ســلامت هر کشــوری از اجــزای مختلفی  �
تشــکیل شده است و عملکرد اســتاندارد هرکدام از 
این اجزا برای تحقق نتایج بهتر و کارآمدی سیســتم 
ضرورت مبــرم دارد. هــرگاه عملکرد تنهــا یکی از 
این اجزا دچار نقص و مشــکل شــود، سیستم دچار 
ناکارآمدی خواهد شــد. نیروی انســانی یکی از این 
اجزای مهم در تمامی سازمان هاســت و همان گونه 
که کمبود یا بی کیفیتی افراد بازده سیســتم را تقلیل 
می دهــد، افزایــش نیروی انســانی نیــز پیامدهای 
جبران ناپذیر گوناگونی در پی خواهد داشــت. رشــد 
متــوازن و متعــادل توســعه تمام اجزای سیســتم 
یــک رهنمود کلیــدی در تمام برنامه های توســعه 
است. افزایش پزشــکان بدون تعیین جایگاه آنها در 
سیســتم به جز تحمیل هزینه، افت کیفیت آموزش 
و نیز افزودن به تعداد پزشــکان بی کار یا شــاغل در 
حرفه های غیرپزشکی یا حرفه های پزشکی خارج از 
جایگاه تعریف شــده آنها، چه حاصلی در پی خواهد 
داشت؟ اگر طرفداران افزایش ظرفیت معتقدند که با 
کمبود پزشک مواجه هستیم، چرا جایگاه های خالی 
پزشــکان را بــه نیروهای موجود و به ویژه پزشــکان 
عمومــی بی کار نشــان نمی دهند؟ آیا عــدم اجرای 
سیســتم سطح بندی و ارجاع به  خاطر کمبود پزشک 
اســت؟ کدام کار کارشناسی و پژوهش مستند نشان 
می دهد که مشــکلات موجود در نظام ســلامت ما 
ناشــی از کمبود پزشک است؟ اگر چنین مطالعات و 
گزارش های مستند و مدللی وجود دارند، چرا آنها را 
منتشــر نمی کنید و در پیوست طرح افزایش ظرفیت 
نیامده است؟ مسئله مهم و نگران کننده در این میان 
علاوه بر افزایش خیل پزشکان بی کار و لاجرم مهاجر 
که هم ســرمایه های ملی هســتند و هــم با صرف 
هزینه های گزاف تربیت شده اند، غفلت از پرداختن به 
مشکلات بنیادین و مزمن نظام سلامت است. تصویب 
این طرح یک آســودگی خاطر گذرا و شاید با عاقبتی 
ویرانگر را برای طرفداران آن فراهم می کند و پرداختن 
به مشــکلات اساسی را بار دیگر به تأخیر می اندازد و 
رضایتــی ســاده انگارانه و عوام فریبانه به معترضان 
وضع موجود می دهد که نوعی وعده سر خرمن دادن 
اســت که نوعی گریز از حل مسئله است نه پرداختن 
جدی و مســئولانه به آن. برای خواست غیرمنطقی، 
غیرکارشناسی، پرهزینه و البته احساسی مردم مناطق 
کم برخوردار و کم جمعیت و گاه نمایندگان آنها باید 
پاسخی درخور داشت که همانا اجرای صحیح نظام 
 ســطح بندی اســت. مردم این مناطق باید بدانند که 
یک نظام سطح بندی و ارجاع کارآمد بسیار مهم تر از 
وجود پزشــک عمومی یا متخصص در روستا و شهر 
کوچک آنهاست. نظامی که دسترسی سریع و آسان 
و کم هزینه آنها را به ســطوح بالا و مجهز و باکیفیت 
تضمین می کند. به جای پرداختن به ریشه مشکلات 

موجود، مشکلی تازه بر مشکلات سیستم نیفزاییم.

طب و جامعه آکادمى

یــک جنبه مغفول دربــاره نســخه الکترونیک، 
زیرپاگذاشــتن اصول بدیهی اخلاق است، امری که 
به وفور شــاهد وقــوع آن در عرصه هــای مختلف 
پزشــکی و غیرپزشــکی هســتیم، ولی به آن توجه 
نمی کنیم. درباره معایب نســخه الکترونیک تاکنون 
بیش از صد مشــکل یا ناپختگی برشــمرده شــده، 
اما گویا ایــن جنبه مورد توجه قرار نگرفته اســت. 
راســتی چطور چند کارشــناس پزشک و غیرپزشک 
که تابه حال هیچ گاه نســخه ای ننوشته اند و چندین 
رئیس و مســئولی که کار اصلی شان در اتاق عمل 
یا پشــت دســتگاه «فمتو لیزیک» اســت می توانند 
برای کســانی که کار اصلی روزانه شــان تنها گرفتن 
شــرح  حال و معاینــه و تجویز دارو و دســتورات و 
نوشــتن نسخه اســت، بدون کوچک ترین پرسش و 
استفهامی تصمیم بگیرند و برای این نسخه نویسان 
تعیین تکلیف بکنند؟ چگونه می توان بدون حضور 
نسخه نویســان واقعی کــه تصادفا همه از اقشــار 

هســتند  تحصیل کرده 
نیستند  هم  محجور  و 
نسخه نویسی  درمورد 
کــرد؟  برنامه ریــزی 
نســخه نویس  آیــا 
یکــی از صخره هــای 
قلــه دماوند اســت یا 
ســر کوچــه هریك از 
محتــرم  کارشناســان 

می توان یــك نمونه از آن را پیدا کرد؟ آیا در ســایر 
شــئون هــم همین طور رفتــار می کنند یــا ضوابط 
اخلاقی در زمینه های دیگــر بیش از این در نظرگاه 
آنان قــرار دارد؟ بی تردید هیــچ گاه جرئت دخالت 
در نحوه کار خیاطان، آشــپزها و مقنی ها را به خود 
نمی دهند. اجــازه می دهند آن اصنــاف در خلوت 
خود، هر سوزن، قابلمه و کلنگی را که دوست دارند 
انتخــاب کنند. وقتی هم می خواهند راهی جدید به 
آنها نشــان دهند یا از متقاعدکردن کارفرمایان شان 
شــروع می کننــد یا یک بدیــل بهتــر را در عمل به 
نمایــش می گذارند تا خود آنها این شــیوه جدید را 
اختیار کنند. حال چگونه به خود اجازه می دهند در 
خلوتی که یکــی از عمیق ترین و عاطفی ترین روابط 

انســانی رخ می دهــد با کفش گلی و ســرزده وارد 
شــوند؟ چطور می توانند در معاینات و ویزیت هایی 
که تحــت قوانیــن هیچ مؤسســه دولتی نیســت 
این گونه مداخله کنند؟ آیا حق هرکس برای داشتن 
شــیوه ای شــخصی برای ورود و ادامه این رابطه را 
نمی شناسند؟ رابطه ای که در جریان آن از حقیقت 
مکتوم بیمــاری با تکنیــک ماهرانه شــرح  حال و 
معاینه پرده برداشته می شود. آنکه تا دقایقی پیش 
می اندیشــید به زودی خواهد مرد درمی یابد که تنها 
یک حمله اضطراب داشــته است یا شاید لازم باشد 
به ترتیبی به یک نفر بفهمانید که ممکن است بقیه 
عمر را بر ویلچر بگذراند. نســخه ای که می نویسید 
در بسیاری موارد دســتور خرید از داروخانه نیست، 
دســتوری برای مصرف داروست. ممکن است یک 
داروی واحد را به چندین و چند دســتور بنویســید، 
ممکن اســت دوست داشته باشــید خودنویس تان 
را از ســیاهی شــب پر کنید و کلمــات را در پیکار با 
بیماری ها به پرواز درآورید؛ شــاید این شیوه ای باشد 
که شــما را به ســنت ها و عهدهای دیرین خودتان 
و جامعه تان پیونــد می دهد. کدام رابطه انســانی 
از نمادهــای معنــوی گل ها و کیک هــا و کارت ها 
بری اســت؟ چگونــه به خود جرئــت می دهند در 
یک  کــه  شــیوه هایی 
متخصــص  پزشــک 
را  ظرایــف کار خــود 
انجام می دهد دخالت 
کنند؟ چگونه به خود 
حق  می دهند  اجــازه 
شــیوه  در  را  پزشــک 
ایــن رابطــه  اعمــال 
انســانی تا حد وسیله 
نوشــتن نادیده بگیرند؟ آیا گمــان می کنند اگر یک 
شــیوه مدرن و روزآمد برای تســهیل هرچه  بیشــتر 
ایــن ارتباط تدویــن کنند و به پزشــکان متخصص 
پیشــنهاد کنند آنهــا نخواهند پذیرفــت؟ آیا گمان 
می کننــد اگر مشــکلات متعــدد زیرســاخت های 
اقتصادی نسخه نویسی به ویژه تعرفه های دستوری 
بســیار پاییــن مرتفع شــود، پزشــکان راه حل های 
مدرن تر نسخه نویسی را به شــکلی مطابق سلیقه 
شخصی شــان نخواهند گزید؟ اگر بلــوغ و تکاملی 
طبیعی به رســمیت شناخته شــود و مجالی برای 
آن فراهم شــود، بی تردید جوهر بنفش خودنویس 
هم با همان حروف زیبای شکسته اش راه خود را به 
شکلی زیباتر در نسخه الکترونیک پیدا خواهد کرد.

نسخه الکترونیک و ترازوي اخلاق
 بابک زمانى

 نورولوژیست

همسایه ها

۲۳ مرداد، ســاعت هفت صبح را نشان می داد 
و فریحــه باید از پرده تلویزیون به بینندگان ســلام 
و صبــح  بخیر می گفت، امــا آن روز نــه خبری از 
فریحه بود و نه از روشــنی صبح. شهر مزارشریف 
شــب توفانی و پراضطرابی را ســپری کــرده بود و 
صبح، مردمان شهر همچون گنگ های خواب دیده، 
ســاکت و مضطرب به یکدیگر می نگریســتند. آن 
شب، مزارشــریف نیز مانند بســیاری از دیگر نقاط 
کشــور به دســت طالبان ســقوط کرده بود و تنها 
پایتخت افغانســتان هنوز در کنترل دولت بود. آن 
صبح، همه در خانه های شان پای تلویزیون نشسته 
بودنــد که خبرهــا را دنبال کننــد و دریابند که چه 
اتفاقی برای شهرشــان و دیگر شهرها افتاده است. 
برخلاف روزهای قبل، آن  روز صدای مجری برنامه 
صبحگاهی تلویزیون آرزو در هیچ خانه ای شــنیده 
نمی شــد. یک روز پس از آن در پانزدهم آگوســت، 
طالبــان سراســر کشــور را تصرف کردنــد و همه 
رســانه های افغانســتان ملزم به رعایت دستورات 

طالبان برای پخش برنامه ها شدند.
به گزارش ایندیپندنت، فریحه فرهمند، دو سال 
قبل کارش را با شــبکه تلویزیونی «آرزو» در شــهر 
مزارشــریف آغاز کرد. او مجری برنامه صبحگاهی 
آن شــبکه شــد و بامداد هر روز، دو ساعت برنامه 

اجتماعــی و فرهنگی 
«صبح آرزو» را همراه 
با یــک همــکار مرد، 

زنده اجرا می کرد.
«از  می گویــد:  او 
روز سقوط مزارشریف 
به بعــد، همــه زنان 
و دختــران فعــال در 
دیگر  و  آرزو  تلویزیون 

رســانه ها، خانه نشین شدند. من این وضعیت را دو 
هفته تحمل کردم، اما ســرانجام احساس کردم که 
خودم را سانســور می کنم». فریحه، خودسانسوری 
را نوعی عقب نشــینی از مبــارزه می داند و تعریف 
می کند که پس از دو هفته خانه نشــینی، سرانجام 
با تلاش فراوان، خانواده اش را متقاعد کرده اســت 
کــه به او اجازه دهند به کار برگــردد. او می افزاید: 
«با خانواده به تفاهم رســیدم که به کار برگردم، اما 
وقتی با رئیس تلویزیون تماس گرفتم و گفتم ســر 
کارم برمی گــردم، به من گفت، اصلا چنین فکری را 

نکن، این کار خطرناک است».
امــا در نهایت رئیس تلویزیون هم متقاعد شــد 
که به فریحه اجازه دهد که برنامه صبحگاهی اش 
را از ســر بگیرد. فریحه، اولین کارمند زن بود که بر 

صفحه شبکه تلویزیونی آرزو که از شهر مزارشریف 
پخش می شود، ظاهر شد.

فریحه درمورد کار رســانه ای زیر سلطه طالبان 
می گویــد: «از آزادی هایی کــه در انتخاب محتوای 
برنامه ها، نوع زبان، حرکات و حتی پوشش مجری 
در حکومت پیشــین افغانستان وجود داشت، دیگر 
خبری نیست. دیگر از ترس طالبان کسی علاقه مند 
نیســت که میهمــان برنامه های تلویزیونی شــود. 
مجریان هم بــا رعایت احتیاط ســخن می گویند و 
هیچ کــس حق ندارد کلمــه ای در نقد کارکردهای 

طالبان به زبان بیاورد».
این در حالی  اســت که پیش از تســلط طالبان، 
مجریان در رســانه ها با زبان و صدای آزاد، کارکرد 
مقامــات را، از رئیس جمهــوری تــا پایین رتبه ترین 
مأمور حکومت، مورد نقد قــرار می دادند و آنان را 

به پاسخ گویی وامی داشتند.
به گفته فریحــه فرهمند، دســتورالعمل اخیر 
طالبان بــرای رســانه ها که در آن پخــش فیلم و 
نمایش ها با حضور زنان، پخش برنامه های انتقادی 
طنزآمیــز و نیز ســریال های خارجی ممنوع شــده 
است، یک دستور جدی است و همه رسانه ها ملزم 
به رعایت آن هســتند. حضور زنان در رســانه های 
افغانســتان در ۲۰ ســال گذشــته، از عمده تریــن 
دو  دســتاوردهای 
بــرای  تــلاش  دهــه 
دموکراسی  اســتقرار 
در آن کشــور شناخته 
در  امــا  می شــود. 
در  اخیــر  ســال های 
مسدودشــدن  نتیجه 
اقتصادی  شریان های 
رســانه ها  تأمین کننده 
در افغانســتان، شمار زیادی از رسانه های ویژه زنان 
تعطیل شدند. تا اوایل ســال جاری میلادی حدود 
۷۰۰ فعــال رســانه ای زن در افغانســتان فعالیت 
داشــتند که با تسلط طالبان بر کشور، شمار آنان به 
کمتر از صد نفر رسیده است. تفاوت ها در دیدگاه و 
عملکردهای مقامات طالبان در چهار ماه گذشــته، 
همواره بــه نگرانی ها و تردیدهای مــردم، به ویژه 
اصحاب رســانه افزوده است. با این حال، دوام کار 
در رســانه  برای زنانی مانند فریحــه فرهمند که با 
وجود تهدیدها و خطرات هنوز از صفحه تلویزیون 
با مردم حــرف می زنند، نوعی مبــارزه برای حفظ 
دستاوردهای زنان در ۲۰ سال گذشته است؛ هرچند 
به گفته او، دیگر از آزادی های ۲۰ ســال گذشته در 

انتخاب موضوعات و حتی کلمات خبری نیست.

زنان مجرى در سکوت و ترس

پرنده آبى

درخت ۵ میلیونی
انگار بــا رفتن و کم رنگ شــدن کرونــا، علاقه به  �

برپایی جشــن های کریســمس با حضور دیگران در 
اینســتاگرام رو به افزایش اســت. اما در زمینه خرید 
وسایل تزیینی آن، مشــاهدات میدانی نشان می دهد 
کــه تعــداد مغازه های خالــی از مشــتری نیز قابل 

توجه است. 
در این میان، مشــاهدات میدانــی از قیمت ها نیز 
حاکــی از آن اســت که مهم ترین کالای این جشــن، 

یعنی درخت کریســمس، بســته به ابعــاد، تعداد 
شــاخه ها و حتی برند آن بین ۲۵۰ هزار تومان تا پنج 
میلیون تومان در نوسان است و البته درخت هایی با 

نوک برفی کمی گران تر است. 
همچنین قیمت کاج مینیاتوری در ابعاد مختلف 
نیــز از ۷۰ هــزار تومان شــروع می شــود و در ابعاد 
بزرگ تــر با تزیینات کامــل به ۸۰۰ هــزار تومان هم 
می رسد. ریســه چراغ رنگی نیز به  طور میانگین ۱۸۰ 
و زنگوله کوچک و متوســط حــدود ۱۵۰ هزار تومان 

عرضه می شــود. در این میان قیمــت زنگوله نیز در 
طرح ها و ابعــاد مختلف بین پنج هــزار تا ۴۵ هزار 

تومان است. 
عروســک بابانوئــل نیز ازجمله اقــلام پرمصرف 
در ایــن مناســبت اســت کــه از حــدود ۱۵۰ هزار 
تومــان تــا یک میلیــون و صد هــزار تومان، بســته 
بــه ابعــاد آن، قیمــت دارد. در واقع یــک درخت 
کریســمس با تزیین آن حدود پنــج میلیون حداقل 

خرج دارد.
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